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 ھنوز اسم جنگ که می آيد

  خواب ھايم سقوط می کند

  چشم ھايم   بی پناه می شود

  چون جنگ زدگانی که کوچ داده می شوند و

  ھيچ آغوشی برايشان گشوده نيست.

  ثروتمندان از جنگھا خاطره ای ندارند

  جز جابجايی بانکھا 



  جز بليط ھايی که گرانتر؛ اما ارزان 

  ا جانشان را از وطن در سقوط بمب ھ

  دور می کنند

  ثروتمندان از جنگ ھا خاطره ای ندارند 

  جز اخبار بی بی سی و سی ان ان

  جز مھاجرت يا به ادب مزورشان ،

  فرار از توحش آدمی بر آدمی 

  و جز افقھای جديد سرمايه گذاری!!

  اما مگر می شود وطنی را از مردمش کوچاند

  از ويرانی رھانيد

  شه ای ھنگامی که دسته دسته بمب ھای خو

  تعقيب می کند زندگی و زندگان را

  باور ندارم بشود خون مردگان را …نه! 

  در بانکھای خون برای فردای زندگی نگه داشت.

  جنگ توحش سرمايه داری است. 

  وقتی که پدر خسته از کار روزانه

  در اضطراب فردای خود 

  در خواب فرياد می زند 

  و بی کاری ھيولايی می شود 

  که پوست از گرده کارگران می کشد

  جنگ توحش اسلحه سازان بی اسلحه است!!

  که جامھايشان را جز از برای ويسکی

  و باسن ھايشان را جز از برای رقص تکان نمی دھند.



  جنگ توحش خيرينی است 

  که چک ھای سفيد امضای خويش را 

  در ازای قراردادھای بازسازی امضاء می کنند!!

  که وقتی ضجه ھای آدمی  عارفينی بی نام،

  را ضرب می گيرد،  دل آدمی را چنگ می زند و نفرت و فريادی مضطرب

  تسبيح و لاس زدن با جذبه آرامش قادری مھربان می گذرد!! روزشان در آرامش به  

  پيروزمندان جنگ، نه کودکان متوحش،

  ی کنندنه زنان بی شوھر و نه مردمی که از خانه ھايشان با جان خويش محافظت م

  که سرمايه دارانی ھستند

  که از شخمی چنين دھشتناک، انتظار برداشت آخر فصل را دارند!! 

  قمار بازانی که بر روی يکی از مھره ھای سفيد يا سياه در اين رويارويی شرط بسته اند.

    به وقت شيون مادری در عزای مرگ جوان خويش کسانی که 

  گ به دانشگاه می برند، خود را، خارج از ميادين جن  فرزندان 

  و اخبار بورس را دنبال می کنند

  مرگ اينان نه در نبرد 

  که از باختن در قماری است که ھم قماشان خود 

  بر سر ويرانسازی نوع بشر به راه انداخته اند.

  جنگ برايشان کسب و کار است.

  گروگان گرفتن حقوق بشری است. 

  که از اين ھمه 

  قرض و اضطراب و بی کاری سير است 

  و ھر لحظه ممکن است 

  خسته و خشمگين، مشتھای گره کرده خويش را



  قماربازان با زندگی خود کند. حواله بساط  

  ھنوز ھم وقتی اسم جنگ می آيد 

  دندان نفرتم از نبردی چنين نابرابر 

  تير می کشد

  تف می کنم آب دھان خويش را 

  رگھای ورقبر صورت کسانی که چون ب

  شاه و بی بی و سرباز 

  در دستھای سرمايه دارانی بی وطن

  جابجا می شوند

  تا بردشان را تضمين کنند

  اين خطابه اينجا پايان نمی گيرد

  اين خطابه خون خود را

  به دوزخيانی تقديم می کند

  که روزی انتقام اين جھنم ساخته خدايگان سرمايه را 

  تاده را انتقام اين ھمه زندگی به خاک اف

  از اين اندکِ سرمايه پرست می گيرد.

  اين خطابه، طبل نبردی نھايی است

  که به قدرت ھمين مردم ساده و معمولی، 

  مزدوران جنگ افروز می گيرد.  تفنگ از دست

  اين خطابه خون صلحی است 

  که اين نظام خون ريز

  از تن رفقايمان بر خاک ريخته است.

  دِ  انسانی جھان وطن استاين خطابه، گورکن ِ آخرين نبر



  که گور اين نظام کھنه خون ريز را 

  به دست خويش می کند

  اين خطابه،

  لبخند کودک فرداست 

  که از يورش ديکتاتوری بورسھا و بانکھا 

  از ديوانگان سرمايه و مذھب 

  ديگر، 

  ھيچ خاطره ای  

  جز نھادن گلی و خواندن سرودی

  بر خاک سرخ جانباختگان نبرد رھايی ندارد

  اين خطابه عشق بازی انسان فرداست 

  که جز آغوش خود برای انسان ديگر خطابه ای ندارد.

  بوسه ای است   اين خطابه

  بر لبان ھمه شمايی 

     که شھوت زندگی

  شما را به نبرد رھايی می کشاند.

  ارشيا 

  ١٣٩٠دی 

 


